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 بسم الله الرحمن الرحیم 

الله فی  الحمد لله ربّ العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمّد و آله الطاهرین لاسیما بقیة  

 . الارضین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین 

  اصطلاحاً و بعد عدالت را که صحابه چه کسانی هستند لغةً و    بدانیمکلام در عدالت صحابه است. اولاً باید  

که اساساً چرا    خواهد شد بعد معلوم    ، لغةً و اصطلاحاً عدالت را  کنند  ببینیم خودشان در کتبشان چگونه تعریف می 

و بعد مقداری از    ؟و مقصودشان از درست کردن این قاعده یا این اصل چه بوده  اندسیس کردهأعدالت صحابه را ت

عرض خواهم کرد تا برسد به آنجایی که یک دوره تاریخ اسلام را بیان  را  و مطالبی  احوالات صحابه بیان خواهم کرد  

 .و سنةً  از صحابه در دست داریم کتاباً که م با تأکید بر آنچه کن

 اقوال اهل سنّت در تعریف صحابه

قل  اند و ناند. هفت قول معاصرین ذکر کرده قول متقدّمین ذکر کرده  که شش   در تعریف صحابه عرض کردیم 

کتابی دارد و    ،استاد دانشگاه ریاض پایتخت عربستان  ، دکتر عبد الکریم النملةنملة راال کردم کلام دکتر عبد الکریم  

 کند که عرض خواهم کرد. و قول چهارم را اختیار می  کندداریم. او هفت قول ذکر می  اینها را ما  هایکتاب

چه در  چه در رجال  چه در حدیث    بزرگ هم هست البته  و البته    دانندابن حجر عسقلانی که خیلی بزرگش می 

نظر ابن حجر عسقلانی    ،نظری که الان مورد قبول استآن    نّ أک. ابن حجر عسقلانی نظرش الان رایج شده و  فقه

هند.  دثین نسبت می بلکه این نظر را به عموم محدّ   ، است که خطیب بغدادی هم همین نظر را اختیار کرده قبل از ابن حجر

نظر اینها این شده که هر کسی    کنند. کنند و چگونه دین تأسیس می مذهب درست می   که چه جور خوب توجه کنید  

این آدم    ،دنیا حضرت رسول او را ببین حضرت رسول را ببیند و  یک آن    ،پیغمبر اکرم را ببیند هر چند یک لحظه که  

این مطلب را ابن حجر  .  ولو لحظةً ومات مسلمًا فهو صحابي  من رآه النبي أو رأى النبي ،الله   شود از صحابه رسولمی

این از    همین قدر که دیده حضرت را،   بنابراین هر کسی که پیغمبر اکرم را دیده باشد،   1در اول کتاب الاصابة ذکر کرده.

 بین آقایان.  مشهور است معروف و  . این قولی است که الان  الله است  صحابه رسول

حب کتاب الاستیعاب اختیار کرده، او گفته حتّی دیدن رسول الله هم لازم نیست، معاصر  غیر از آن قولی که صا 
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شود  این می   ،او در بلاد خودش و حضرت در مدینه  د،باشد کافی است؛ یعنی همزمان با پیغمبر اکرم زندگی کرده باش

دکتر    کنند و معروف شده بینشان.ی قول ابن حجر را الان اختیار مگویند،  از صحابه رسول الله. آن قول را الان نمی 

 اند.این نظر را اختیار کرده علی احمد الامام، و امثال این دکترها دکتر   ،ینیبعماد شر

  اولاً که    قیودی ذکر کرده  و  دکتر عبد الکریم نملة قول چهارم را اختیار کرده است که یک مقداری محدود کرده

تابع باشد   ،مطیع پیغمبر اکرم باشد؛  «اهیّ إ   بعاً متّ »  : عبارتش این است  ثانیاً   .بهی ملازم پیغمبر اکرم باشد  ت زمان معتدّ مدّ 

از    ستاین حرف این آقا .  « مصاحبت » عنوان    «،صاحب» صدق بکند عنوان    و عرفاً   رسول الله را به جوری که لغةً 

 2معاصرین. 

. او  ست و محقّق است از نظر آنها. او دایره را بیشتر تنگ کردهاو هم یکی از اساتید دانشگاه اباز    ، دکتر الاشقر 

زمان طولانی    ،زمان طولانی ملازم پیغمبر اکرم باشداینکه    اول   :حداقل سه صفت باید صحابی داشته باشد  : گویدمی

  مرتدّ   ؛« عن الاسلام  ممن ارتدّ ان لا یکون  »  ثالثاً .  منافق هم نباشد  ؛»ان لا یعرف عنه نفاق«   ثانیاً   .ملازم پیغمبر اکرم باشد

ملاحظه    3نه این صحابی نیست.   ، ارتداد کرده دوباره برگشته  ،و لو اینکه دوباره برگشته باشد به اسلام از اسلام نباشد  

 . شود با این قیودور تنگ می جکنید دایره چمی

دیدن رسول الله    صرفاً   که بگوییم  این قول، قول باطلی استاصلا  گوید:  می   ، اوفرحان المالکیالشیخ حسن  

؛  ل ندارندبومسلمین این حرف را ق  ء قول باطلی است و از صدر اسلام تا به امروز اکثر علما  ، نخیر این قول  ،کافی باشد

عای این هم ادّ .  « ثینالمسلمین من الفقهاء والمحدّ   ان القائلین باشتراط الملازمة وعدم الاکتفاء بالرؤیة هم جمهور علماء »

 4. مالکیشیخ حسن 

نویسند: له رؤیة و  چرا؟ به خاطر اینکه در کتب می  . دیدم حق با ایشان است  ،ع کردن در زمان خودشبنده تتبّ 

صریح است در اینکه رؤیت کافی نیست و  کاملًا  لیست له صحبة و لکن له رؤیة. خب این کلام    ،لیست له صحبة 

و جالب این است خود ابن حجر عسقلانی    -دانندب را می آنهایی که اهل تحقیق هستند قدر این مطال - جالب این است  

در احوالات امیة بن خالد    مثلاً در کتاب الاصابة مکرّر این قضیه را گفته. حالا من یادداشت کردم چند موردش را.  
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دة بن در احوالات جع 5. «له رؤیةکند از بعضی از بزرگانشان که »« بعد نقل می لا اری له صحبةگوید: »می  نگاه کنید

در احوالات عبد الرحمن بن    ،8ر احوالات عبدالرحمن بن حاطب د  ،7دیر ریر یا الهالله بن اله  ددر احوالات عب  ،6حبیرة 

گوید: بله یک دیدنی  اما پسرش آیا از صحابه بوده یا نه؟ می   سهل بن حنیف. سهل بن حنیف از صحابه است یقیناً 

ای در موارد کثیره است، خود ابن حجری که قائل به اکتفاء به رؤیت  9. تپیغمبر اکرم را دیده است اما از صحابه نیس

 . آوردشود رؤیت صحابیت نمی گوید: »له رؤیة ولیست له صحبة«. پس معلوم می کند که میافرادی را عنوان می 

اختلاف شدیدی  در تعریف صحابی  رین و معاصرین  خّ أمین و هکذا بین متعرض ما تا این جا این بود که بین متقدّ 

 گفتیم.   قبلاً   و ما معنای صحابی را لغةً  وجود دارد

از معنای لغوی و عرفی دست بر می  شوند دوباره تضییق کنند آن  دهند؟ ناچار می ؟ چرا توسه می دارندچرا 

 ، عدالة الصحابة.این در امر صحابهتوسعه را. همه اینها سبب دارد. 

 عدالت در لغت

ه و عدالت. عدالت یعنی چه؟ عدالت را در کتب لغت نگاه  دو کلمه است: صحاب گفتیم عنوان بحث مرکّب از

ببینید  ،بکنید را  العرب  ببینید  ، لسان  را  العروس  کنید  ، تاج  نگاه  را  بکنید  ، الصحاح  نگاه  را  ببینید    ، مفردات راغب 

عدل من الناس المرضی قوله  ال»  ،11« الحکم بالحق»  «، عدم اتباع الهوی»عادل کیست؟    . 10« عدم اتباع الهوی»  : گویندمی

  ، لم تظهر منه ریبة یعنی حتّی یک کاری که شایسته نباشد   .13« الذی لم تظهر منه ریبة من الناس هو  العدل  »  ،12« و حکمه

 اینها تعریف لغوی است. خب  زند این کار.عادل از او سر نمی 
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 عدالت در اصطلاح 

در کتب    ، در کتب حدیثیشان  ، که می گویند: راوی باید عادل باشد  شانی اما در کتب  اصولیشان، در کتب حدیث

وهي  العدالة  - کنمت کنید خواهش می دقّ -هی عبارة  »گوید: می   ،سرخسی خیلی بزرگ است  . اصولیشان نگاه کنید

ر از او  عادل کیست؟ کسی که تقوا داشته باشد و کبائ  . 14«عبارة عن التقوى والانزجار عن ارتکاب ما یعتقد الحرمة فیه 

 . حتّی صغائر هم سر نزند ، نه که  گویدآن یکی می  کبائر از او سر نزند. :گوید حالا این می سر نزند. 

  التقوى  ملازمة  عل   تحمل  دینیة  افظةمح: »  -اجب بزرگ است الحابن  -گوید  اجب می الحابن  خوانم عبارت را.  می

حتّی    . 15« غائر وبعض المباحالص  وبعض  الصغائر   عل   الإصرار  وترك   الکبائر   باجتناب   قوتتحقّ   بدعة  معها   لیس   والمروءة، 

کسی    مثلاً مروّت داخل در عدالت است.    .چون منافات دارد با مروّت   ؛ شودنباید مرتکب  هم  بعضی از مباحات را  

است اما منافی با عدالت، یا کسی خیلی شوخی بکند کار حرامی    حالاکل فی الطریق مبا   ، در خیابان بایستد غذا بخورد

 است؟ با عدالت منافات دارد.

اینها منافات دارد    .16«کالأکل في الطریق والبول في الشارع وصحبة الأراذل والإفراط في المزاحگوید: »آن یکی می 

 کنند. بینید عدالت را چجور معنا می با عدالت. می 

در    ی ستیآدم درستکار باشد، با - العدالة عبارة عن استقامة السیرة والدین  گوید: »لی می ابو حامد غزا   ، غزالی

  ثقة   فلا  بصدقه،  النفوس  ثقة  تحصل  حتى  جمیعاً   والمروءة  التقوى  ملازمة  عل   تحمل  -وجود داشته باشد که  ینفسش حالت 

عباراتی است که در کتب حدیثی و اصولیشان عدالت را   ها این .17« الکذب عن وازعاً  خوفاً   تعالى  الله یخاف  لا  من بقول 

 کنند. معنا می 

  - که استاد دانشگاه است در مصر در کجا -ینی بدکتر عماد شر. دخوب دقت بکنیگویند.  حالا معاصرین چه می 

پس  «،  لیهمالکذب علی رسول الله و لیس المراد استحالة المعصیة عمعنی عدالة الصحابة: أنّهم لا یتعمّدون  گوید: »می

معصیت سر    ،نه  ،نها معصیت سر نزندآ گوییم که از  ما نمی  د.عدالت همین است که به پیغمبر اکرم دروغ نسبت نده

 
 .253/  2. ابوبکر محمّد بن احمد السرخسی، اصول السرخسی )دار المعرفة(: 14

 . 696/ 1)دار المدنی(:  الحاجب بیان المختصر شرح مختصر ابن. شمس الدین محمود بن عبد الرحمن الاصفهانی، 15

 . 399/ 4. فخر الدین الرازی، المحصول )مؤسسة الرسالة(: 16

 . 125. ابو حامد الغزالی، المستصفی )دار الکتب العلمیة(: ص 17



-  5   - 

 

مرادمان این است که احادیثشان را باید   ، گوییم صحابه عادل هستندما وقتی می «،  ما المراد قبول روایتهموانّ » ،زندمی

آن وقت حالا    ،دهندور توسعه می ج ببینید چ«،  عن اسباب العدالة وطلب التزکیةف بحث  من غیر تکلّ »  ،قبول کنیم

کنیم. در زمان رسول الله که  استصحاب می   ، صحاب ما کان علیه فی زمن رسول الله«ست فنحن علی ا»  ،شک دارید 

 ! کنیم، این خوبیت را ما استصحاب می اندهای خوبی بودهآدم 

و من صدر منه ما    -دقت کنید  –قت فیهم صفة العدالة  »فجیعهم عدول تحقّ :  استاد دانشگاه  دکتر ناصر الشیخ

ای که گناهانی  تمام صحابه   18« بالتوبة کالوقوع فی معصیة فسرعان ما یحصل منه التوجّه الی الله  علی خلاف ذلک    یدلّ 

 توبه کردند.  فوراً  ، توبه کردند  ها کسانی هستند که فوراً نها سر زده اینآاز 

کنند  اقرار می   .19« ومن وقع منهم في الخطأ وسعته رحمة الله ومغفرته وتوبته علیهم»گوید:  می مام  الا دکتر علی احمد  

  ، آن هم کلمات متقدّمین خّرینأکه خیلی از صحابه گناهان کبیره از آنها سر زده اما خدا اینها را بخشیده. این کلمات مت

اساتید دانشگاه کتاب    ،گویند. این معاصرینکه این همه ملازمت تقوی و انزجار عن الکبائر و امثال ذلک را اینها می 

از اینها   گویند: بله گناه کبیره می  ،هایشان راداریم کتاب  ما   ،و عدالت صحابه و امثال ذلک اند راجع به صحابهنوشته 

کنند. فقط عدالت نیست که،  . حالا ببینید چه مقاماتی برای صحابه ذکر می ه سر زده اما خداوند متعال اینها را بخشید

وصار  »: عدالت او ثابت استکه به باشد گر کسی از صحا اگوید که می   ،فقط عدالت نیست. عین عبارتش را نوشتم 

شما بر علیه یکی از صحابه حرف بزنید شما    ؛ «ه یکون فاسقاً عند المسلمین، من سبّ   کانةله فضل الصحبة والمنزلة والم

  ، علاوه بر این  . شوید شما فاسق می نباید بگویید والّا   ،فلان کبیره از او سر زده  یصحاب  بگویید فلان  ، فاسق هستید

مورد قبول    ،سند نداشته باشد  ، آن حدیث  اگر حدیثی را نقل بکند و مرسل باشد  ،«عند جمهور العلماء  ه مقبولة »مراسیل

توانیم به قول  می   ،بالاتر از این  کسی که از صحابه باشد.  ، ة عند کثیر من العلماء«حجّ وفتواه    قوله وفعله  نّ ا»،  است

ما   ،م در حکمی از احکامکربا پیغمبر ا  یعنی اگر صحابی مخالفت کرد  ؛صحابی از حدیث پیغمبر اکرم دست برداریم 

  یخالف له أن    نّ إ»   ،وآن قول رسول الله را بگذاریم کنار  اخذ بکنیم به قول صحابی و آن شریعت را و آن حکم شرعی را

کنید که چگونه از تعریفاتی که برای  ملاحظه می   .«عند بعض العلماء الاعتبار نبي وبذلك یسقط الحدیث عنحدیث ال 

و تازه یک چیزهایی هم اضافه کردند. این برای چیست؟ جهتش چیست؟ چرا این   ذکر شد، دست برداشتند عدالت

 
 . 799. ناصر بن علی الشیخ، عقیدة اهل السنة والجماعة فی الصحابة الکرام )مکتبة الرشد(: ص 18

 .53 –  54. احمد علی الامام، الصحبة والصحابة )دار البحوث للدراسات الاسلامیة و احیاء التراث(: ص 19
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 کنند؟کار را می 

 فلسفه به وجود آمدن نظریه عدالة الصحابة 

می  کنید چه  دقّت  الدیخوب  تفتازانی  گویم. سعد  مقاصدن  دارد  در شرح  را  عبارت  را  این  او  عبارت  اول   .

ما وقع بین الصحابة من المحاربات والمشاجرات عل    أنّ »:  گویدمی   ،بخوانم. خب سعد الدین تفتازانی بزرگ است

بظاهره    یدلّ »،  ها و امثال ذلکخونریری   ،اند« این جور که صحابه به جان هم افتادهالوجه المسطور في کتب التواریخ

وبلغ » ، اینها منحرف شدند از راه حق  ، « بعضی از صحابهقد حاد عن طریق الحق بعضی از صحابه »«  بعضهم   عل أنّ 

  حب دنیا، ریاست طلبی، «وکان الباعث له الحقد والعنادخب »  ،ما فاسق داریم  ،پس در صحابه ،«الظلم والفسق  حدّ 

« اینها  وطلب الملك والرئاسة والمیل إلى اللذات والشهوات »،  اینها فاسق بشوند« اینها باعث شد که  والحسد واللداد»

   أنّ إلّا »  اما   ،گوید به اینکه این جور نیست که هر کسی رسول الله را دیده باشد آدم خوبی استبعد میاند.  صحابه

الله العلماء لحسن ظنّ لها محامل )صلّ   هم بأصحاب رسول  علیه وسلّم( ذکروا  اللهّ  را،  «    ، ها راخونریزی،  این گناهان 

اینها ذکر کرده اینها را حمل بر صحّت کرده   ،ارتکاب کبائر را تاویلات برای  أنّه »،  انداند و    - صحابه-م  وذهبوا إلى 

لعقائد المسلمین عن الزیغ    صوناً »،  چرا؟ این نکته است که عرض کردم چرا   ،« یوجب التضلیل والتفسیقمحفوظون عمّا 

اگر قرار باشد صحابه در آنها فسقه وجود داشته    ،«کبار الصحابة، سیما المهاجرین منهم والأنصار  والضلالة في حقّ 

نسبت به بزرگان صحابه    .این باید ایمان محفوظ بماندشود.  و انصار خراب می   نسبت به بزرگان صحابه  باشد ایمان مردم

این باید ایمان نسبت به آنها    ،آوردند و امثال ذلک ای که اسمش را می ه آن عشره مبشّر   و   آن خلفاء  ، از مهاجرین و انصار

این    ،این همه خونریزی از اهل بیت   «من الظلم علی أهل بیت النبی  أما ما جرى بعدهم گوید: »بعد می .  دمحفوظ بمان

به ذریه همه ظلم  الطالبیین  : کنیدب یک جلد کتاب را نگاه  همین کتاب  شما    ، ی رسول الله شدههایی که نسبت    ، مقاتل 

گوید: کسانی  ببینید چه به سر ذریه پیغمبر اکرم آوردند به جوری که می   ، مقاتل الطالبیین  ، اش هم شیعه نیستنویسنده 

یدند که  نفهم  ،اولادشان آنها را نشناختند  ، و خودشان را به اولادشان معرّفی نکردند  از دنیا رفتند  الله از ذریه رسول  

حجاز  چه    ، به بلاد مختلفام  در سفرهایی که داشته اند  برای خود من گفته  ، همین الان  ، ند. همین الان اذریه رسول الله 

نمازی را که   ،مانکنیم حتّی داخل خانه با تقیه زندگی می   ما آقا  گویند  می دیدم شیعیانی را که    ،عراق باشدچه    باشد،

ه  آن وقت این بچّ   ،دهندروند و در مدرسه ما را لو میمان مدرسه مییها هچون بچّ  ، چرا؟خوانیم نماز شیعی نیستمی

ها ه شیعه ها بچّ و به مرور زمان در اثر این تقیه   کند که نماز همین است فکر می   ، نماز من را که می بیند که نماز شیعی نیست
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آن وقت شما نگاه  این وضع زندگی شیعیان است در بعضی از بلاد.    ! همین الان  !همین الانن.  روند بیرواز تشیّع می 

اند و مردم  یغمبر اکرم که آمده پانگار    ، ذریه پیغمبر اکرم   در زمان های گذشته مخصوصاً   آمده   یان بکنید چه بر سر شیع

جرم بزرگی    ؛ رم بزرگی از رسول الله سر زدهانگار ج  ،و به اسلام مردم را دعوت کردند ، اند به توحیدرا دعوت کرده 

و هم ذریه شان را تا به امروز. چه    اولاد بلا فصلشان را  ؛ت کنند و هم اولادشاناذیّ   ستیکه هم خود ایشان را بای

 اللهّ علیه و سلّم( فمن  وأما ما جرى بعدهم من الظلم عل أهل بیت النبي )صلّ »!  اندجرمی بوده پیغمبر اکرم کرده 

ور بحیث لا مجال للإخفاء، ومن الشناعة بحیث لا اشتباه عل الآراء، إذ تکاد تشهد به الجماد و العجماء، ویبکي له  الظه

الدهور، فلعنة اللهّ    الشهور ومرّ   الصخور، ویبقى سوء عمله عل کرّ   من في الأرض و السماء، وتنهد منه الجبال، وتنشقّ 

فإن قیل: فمن علماء المذهب  گوش بدید حالا »ب  خ   ،«وأبقى  خرة أشدّ عل من باشر، أو رضي، أو سعى، ولعذاب الآ

شوند ی مانع می پس چرا بعضی از علمای سنّ  « ما یربو عل ذلك ویزید  ه یستحقّ ز اللعن عل یزید مع علمهم بأنّ من لم يجوّ 

بالاترها را لعن    ، کنند یزید را بروند به بالاتربه خاطر این که مبادا این کسانی که لعن می   گوید:  می چرا؟    ، از لعن یزید

بنابراین از عدالت لغة و اصطلاحاً دست    ؟همین است مقصود  .20«عن أن یرتقى إلى الأعل فالأعل   قلنا: تحامیاً » ،  کنند

بود    هبود؟ چ   هآن کار چ  .م تا کار آن گذشتگان اصلاح بشودجور که دوست داریم معنا کنی  ا همانبرداریم و صحابی ر

 آن کار؟

این    ،باید شرعیت داشته باشد،  داشته باشد  شرعیتخلافت و جانشینی رسول الله باید  ولاً  ا   :کنمخلاصه می 

خلافت خلیفه    ثالثا   .ت استاب و سنّ به کت ،ت است شرعیت خلافت و جانشینی رسول الله به کتاب و سنّ ثانیاً   .اولاً 

  خامساً   . خلافت خلیفه اول به بیعت خلیفه دومشان بودهرابعاً    .ت به اقرار خودشاناولشان نه کتاب دارد و نه سنّ 

 با اعمال زور.  ، خلافت خلیفه اول توأم بوده با قهر و غلبه

که توجیه  کنیم  بمعنا  باید  ما بایستی یک چیزی درست کنیم به عنوان عدالة الصحابة و عدالة الصحابة را جوری  

خلافتی که    ،خلافتی که با کتک زدن بزرگان صحابه  ،خلافتی که با حمله به خانه امیر المؤمنین  . نچه واقع شدهآکند تمام  

  . کنداین باید توجیه بشود و عدالت صحابه توجیه می  ،یت توأم بودهخلافتی که با این همه جنا   ،با ترور سعد بن عبادة

نه لغت مساعد    ، نه حدیث دارد  ، نه آیه دارد  ،دانبه عنوان عدالت صحابه درست کرده که  را    یو ما دیدیم که این اصل

ریف  بر خلاف کلمات بزرگان علماء خودشان است هم در تعریف صحابی و هم در تع  ،نه عرف مساعد است   ،است

 
 . 310 – 311/ 5. سعد الدین تفتازانی، شرح المقاصد )منشورات الشریف الرضی(: 20
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چه کار    الا ان العلماء لحسن ظنهم بالصحابة و این که ایمان مردم خراب نشود در برابر بزرگان صحابه مجبورند  . عدالت

اند قابل تأویل است. چرا؟ باید حفظ بشود  گر افتاده یاینکه صحابه به جان همد  ،ها راتأویل کنند آن خونریزی  کنند؟

قیام کردند    ،بزرگان صحابه بودند  ،دیگر اینها بزرگان صحابه بودند    ، در جنگ جملآن خلافتی که درست شد. حالا  

کنند که  تقدیس می و چگونه زوجه رسول الله را    کنند جنگ جمل را جور توجیه می ه  بیاید ببینید چ  .بر علیه امیرالمؤمنین 

اینها طالب ریاست   هستند،  اینها طالب دنیا  ،بر این است که اینها فاسقند گوید این کارها دالّ سعد الدین تفتازانی می 

تاویل    ، کنیم در عین حالتاویل می  ، کینمدر عین حال تاویل می   ، اینها گمراه شدند و فاسق شدند اما نه   ، دنیوی هستند

 . بسم الله .کنیم می

 اسلام آورندگان از فتح مکّه به بعد، صحابی نیستند

این است که تمام    ،حتی بعضی از خواص  ،تازگی دارد   ها یلی خواهم عرض کنم که برای خمطلبی که الان می 

ا صحابی نیستند. برایتان  هاین   ،ا صحابی نیستندهاین  ،اسلام آوردند  ،از فتح مکه فما بعد  ،کسانی که از فتح مکه فما بعد

ر الرضا  کنم عیون اخبا کند. من توصیه می یک روایت بخوانم. مرحوم صدوق در کتاب عیون اخبار الرضا روایت می 

وقتی    کی   .کمال الدین صدوق را خوب باید بخوانیم  ،توحید صدوق را خوب باید بخوانیم  ،را خوب باید بخوانیم 

م  الرضا  سّ ؤباید در همین  اخبار  در کتاب عیون  تعالی.  الله  ان شاء  تا کتاب  این سه  برای تدریس  سه دوره بگذاریم 

خب این خیلی بزرگ  «،  کم أبو علي الحسین بن أحمد البیهقيثنا الحا حدّ فرماید:» شیخ صدوق می   ،ب ملاحظه کنید خ

د  ثني أحمد بن محمّ قال حدّ ، »این هم بزرگ است  «، د بن یحیى الصوليثني محمّ قال حدّ ، »است احوالاتش را من دیدم

بخراسان بالطلاق  حلف رجل  ، » ت کنید از دست ندهید این مطالب را دقّ   «،ثني أبي قالبن إسحاق الطالقاني قال حدّ 

قسم خورده که    ،کسی قسم خورده از اهالی خراسان  لّی الله علیه وآله«، معاویة لیس من أصحاب رسول الله ص  أنّ 

  ، دهممن زنم را طلاق می   ،دهم اگر از صحابه رسول الله باشد من زنم را طلاق می   ،  نیستمعاویه از صحابه رسول الله

به این    حضرت فتوا دادند ،همین مسئله را  ندشدواقع  سلام الله علیه مورد سوال    امام رضا   خب این قضیه اتفاق افتاد. 

  . معاویه از اصحاب رسول الله نیست  به خاطر این کهت ندارد  زوجه این آقاست و طلاق صحّ   ،نخیر این زوجه   که

من أین قلت یا ابن  » ؟دمراجعه کردند به حضرت که شما از کجا گفتی ، فقها که فتوا داده بودند که این زن مطلقه است

،  آنها سؤال امام علیه السلام نوشتند در جواب  »فوقّع«    ؟دلیل شما بر این چیست که این زن مطلقه نیست   «، رسول الله

قال    وسلّم  لّی الله علیه وآلهرسول الله ص   الخدري أنّ   عن أبي سعید، »خود شماها روایت کردید   «هذا من روایتکم   »
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و لا هجرة بعد  ، »شما یک طرف اصحاب من یک طرف حیّز«، و أصحابي   حیّزکثروا علیه أنتم    لمسلمة یوم الفتح و قد 

و این زن باقی ماند در زوجیت این مرد. پس    ،21« -امام رضا علیه السلام - إلى قوله   -فقهای زمان-فرجعوا » «،الفتح 

همه آنهایی که در فتح مکه اظهار اسلام کردند. ببینید چقدر قضیه    ، معاویه از صحابه رسول الله نیست نه فقط معاویه 

کند. حالا این حدیث ابو سعید خدری کجاست؟ این کتاب عیون اخبار الرضا بود من خواندم و نگاه  می   تفاوت پیدا

غلط چاپی    ، »انتم خیر«   : »انتم حیّزون« در چاپ این کتاب دارد  ، د غلط چاپی دارد کتاب عیون اخبار الرضا نیهم بک

ثنا أبو  ثنا یونس، قال: حدّ حدّ » گویم؟ حدیث این جاست در مسند ابی داود طیالسی: است. به چه دلیل من این را می

قال: لما نزلت      -همون حدیث -  ث عن أبي سعیدختري، یحدّ ثنا شعبة، قال: أخبرني عمرو بن مرة، سمع أبا البداود ، حدّ 

  ز، حیّ   وأصحابي  أنا :  قال  ثم  ختمها،   ىحتّ   موسلّ   علیه  الله  صلّ   الله  رسول   قرأها   {والفتح  الله   نصر  جاء   إذا}هذه الآیة  

مطلبی است که برای  هم  این    22. 494  فحهص  1  لدج    این در مسند ابو داود طیالسی  .«الفتح  بعد  هجرة  لا  ز،حیّ   والناس

این دو سه ساله هر کسی آمده اظهار اسلام کرده اینها از صحابه    ؛ ها تازگی دارد که کسانی که از فتح مکه فما بعدخیلی

س  أ اینها نخواهد شد. در ر  شامل   ،کنند آقایانمی   ذکررسول الله نیستند. پس این فضائل و مناقبی که برای صحابه  

 و صلّی الله علی محمّد و آله الطاهرین.  .ه دیگر س اینها معاویه است و عدّ أدر ر ،سفیان است اینها کیست؟ ابو 

 
 . 87 – 88/ 2. ابو جعفر الصدوق، عیون اخبار الرضا )نشر جهان(: 21

 . چاپ دار هجر. 22


